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رییس جمهور در همایش جان فدایان تصریح کرد: 

 جلوه ای از مسئولیت پذیری ملی و تعلق خاطر به سرزمین ایران
رئیس جمهور با تجلیل از حاضران در 
رزمایش »جان فدایان ایران«، حضور 
مسئولیت پذیری  از  جلوه ای  را  مردم 
ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین 
ایران توصیف و تصریح کرد که ایران 
متعلق به همه ایرانیان است و حفظ 
عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، 

همدلی و مشارکت همگانی است.
 مسعود پزشکیان در این اجتماع مردمی، حضور 
روشن  نمادی  را  مردم  مختلف  اقشار  گسترده 
از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای 
صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار 
کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه 

مردم در این رزمایش قدردانی کرد.
رئیس جمهور، حضور  دفتر  رئیس   همچنین 
ایران  جان فدای  هزار   ۳۱۳ رزمایش  در  مردم 
را نشانه همبستگی و تجلی وحدت، انسجام و 
مقاومت ملی مردم ایران دانست و گفت: خداوند 
را شاکریم که با تکیه بر این ملت، همواره پیروز 

هستیم.
محسن حاجی میرزایی در رزمایش بزرگ ۳۱۳ 
هزار »جان فدایان ایران با اشاره به آیه‌ ۶۳ سوره 
انفال که می فرماید "اگر آنچه در زمین است هزینه 
می کردی، نمی توانستی میان دل های آنان الفت ایجاد 
کنی"، این حضور و همبستگی را تجلی وحدت، 
انسجام و مقاومت ملی مردم ایران دانست و گفت: 
خداوند را شاکریم که با تکیه بر این ملت، همواره 

پیروز هستیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به پرسشی 
درباره مسئولیت مسئولان در قبال این انسجام، 
تاکید کرد: هر فردی وظیفه ای بر عهده دارد. تمام 
تلاش مسئولان این است که با ارائه خدمت به 
مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح، این مسیر را 

با اقتدار ادامه دهیم.
در  مردم  حضور  ادامه  در  میرزایی  حاجی 
سرافرازی،  نماد  را  جانفدا  هزار   ۳۱۳ رزمایش 
مقاومت، عزت و پیروزی دانست و تأکید کرد: 
خداوند ضامن خون مظلومان است. هر کجا که 
خداوند مسئولیتی را بر عهده می گیرد، تمام مردم 
نیز در جهت احقاق حق و خونخواهی، خود را 
مسئول می دانند و در این مسیر اقدام خواهند کرد.

جان فدا نماد جمهوریت ایران و تاب آوری مردم 
برابر تهدیدات دشمن است

در همین پیوند رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
این آب و خاک  جان فدایان را کابوس دشمنان 
دانست و تاکید کرد: جان فدا نماد جمهوریت ایران 
و تاب آوری مردم مقابل تهدیدات دشمن به این مرز 
و خاک است. جان فدا نماد مردمی سازی دفاع و 
امنیت، تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای 
مبارزه و دفاع در مقابل هر تهدید و آمادگی برای 

ساخت کشور و فتح قله های تمدنی خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین حسین طائب رئیس 
بزرگ  رزمایش  در  مستضعفین  بسیج  سازمان 
۳۱۳ هزار »جان فدایان ایران« ، گفت: اگر ملتی 
مومنانه بایستد، خداوند مسیر هدایت و فتح قله ها 
»مردم  آیه  بازگشایی می کند. جانفدا مصداق  را 
نصیب  را  پیروزی  خداوند  و  کردند  مجاهدت 
آنان کرد« است امروز ما همایش جان فدایان ۳۱۳ 
هزار نفری سپاه محمد رسول الله )ص( را برگزار 

کرده ایم.
پویش  بزرگ ترین  جان فدا،  پویش  افزود:  وی 
مردمی تاریخ جنگ های دنیاست. هیچ کجا سراغ 
ندارید که در گذشته ملتی این گونه اعلام حضور 
کنند و در میادین کشور مشتاقانه و ملتمسانه 
اعلام کنند، برای هر جبهه ای که مورد نیاز کشور 
باشد، آماده ایم. مقاومت مردم، قطب نمای تصمیم و 
حرکت مسئولین این کشور و عامل ترس دشمن 
و پیروزی ملت است. وقتی دشمن می بیند به ملت 
ما ده ها میلیون جان فدا دارد، اینجاست که ترس 
بر بدن او حاکم می شود و در ذهنیت و عینیت، 

شکست را می پذیرد.
کابوس  امروز  جان فدایان  کرد:  تاکید  طائب 
دشمنان این آب و خاک هستند. جان فدایان نماد 
گردان های مقاومت ملی و پیشرفت این کشورند. 
جان فدا نماد جمهوریت ایران و تاب آوری مردم 
مقابل تهدیدات دشمن به این مرز و خاک هستند. 
تجلی  امنیت،  و  دفاع  مردمی سازی  نماد  جان فدا 
اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه و دفاع در 
مقابل هر تهدید و آمادگی برای ساخت کشور و 

فتح قله های تمدنی خواهد بود.
یادآور شد:  بسیج مستضعفین  رئیس سازمان 
آگاهی، غیرت و هوشمندی این ملت، خالق پدیده ها 
و معجزه هایی همچون جان فداست. هیچ کس نیامد 
جان فدا را از سوی یک نهادی ایجاد کند؛ این مردم 
بودند که آمدند خودشان را به نمایش گذاشتند، 
توانشان را به نمایش گذاشتند و در یک پویشی 
اعلام کردند که حاضرند جان و مالشان را فدای 

این سرزمین و دینشان بکنند.
وی تاکید کرد: ما امروز شاهد حضور صدها 
هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم که 
مراحل الحاق جان فدایان به گردان ها و یگان های 
دفاعی و تکمیل آموزش های مقدماتی و سازماندهی 
در  تکمیلی  آموزشی  دوره های  کردن  برگزار  و 
رسته های مختلف زمینی، هوایی و دریایی و آماده 

شدن برای دفاع همه جانبه هستیم؛ به فضل الهی.
جان فدا نماد مردمی سازی دفاع و امنیت است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین جان فدا را نماد 
مردمی سازی دفاع و امنیت، دانست و گفت: جانفدا 
تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه و 
دفاع در مقابل هر تهدید و آمادگی برای ساخت 

کشور و فتح قله های تمدنی خواهد بود.
هوشمندی  و  غیرت  آگاهی،  داد:  ادامه  وی 
این ملت، خالق پدیده ها و معجزه هایی همچون 
از سوی یک  را  هیچ کسی جان فدا  جان فداست. 
نهادی ایجاد نکرد؛ این مردم بودند که توان خود را 

به نمایش گذاشتند و در یک پویشی اعلام کردند 
که حاضر هستند جان و مال خود را فدای این 

سرزمین و دین آن کنند.
طائب با بیان اینکه ما امروز شاهد حضور صدها 
هزار نفر در این پویش در تهران بزرگ هستیم، 
و  گردان ها  به  جان فدایان  الحاق  مراحل  گفت: 
مقدماتی،  آموزش های  تکمیل  دفاعی،  یگان های 
آموزشی  دوره های  کردن  برگزار  و  سازماندهی 
و  هوایی  زمینی،  مختلف  رسته های  در  تکمیلی 
دریایی و آماده شدن برای دفاع همه جانبه را شاهد 
هستیم.  وی افزود: این حرکت میلیونی که از استان 
تهران شروع شد، به ترتیب در میادین و خیابان های 
همه استان ها و شهرها به نمایش گذاشته خواهد 

شد و کمر دشمن را خم خواهد کرد.
یادآور شد:  بسیج مستضعفین  رئیس سازمان 
فکر  اسرائیل  رژیم  و  آمریکایی ها  زمانی  یک 
این  می توانند  شش هفته ای  یا  سه روزه  می کردند 
ملت را شکست بدهند، اما این ملت، دشمن تا 
یک  دلاری،  تریلیون  یک  ارتش  مسلح،  دندان 
کارخانه تا دندان مسلح به نام رژیم صهیونیستی و 

بزرگ ترین قدرت جهانی را شکست دادند.
طائب تاکید کرد: امروز بیش از ۶۰ درصد مردم 
آمریکا می گویند این چه اقدامی بود که دولتمردان 
ما انجام دادند و سرمایه ملی ما را هزاران کیلومتر 
آن طرف تر هزینه کردند؟ سربازان ما را بردند و 
تلفات بر ما تحمیل کردند؛ چه دستاوردی کسب 

کردند؟
وی اظهار داشت: این ملت، موقعی که مقاومت 
می کند، تنگه های دفاعی خود، تنگه هرمز و هر 
تنگه دیگری را با همه توان حفظ خواهد کرد و 
دشمن را مجبور می کند این منطقه را ترک کند 
و در آینده نزدیک، چشم های بیدار دنیا خواهند 
دید آمریکایی ها مجبور می شوند این منطقه را با 

شکست ترک کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: بنده 
به عنوان خادم شما جان فدایان و بسیجیان خدا 
قوت می گویم و با همه وجود وجود سجده شکر 
می کنم و دستبوس شما از این حضور گسترده در 

میادین و خیابان ها هستم.
وی در پایان تاکید کرد: امروز مردم میدان رزم 
و خیابان ها را پر کرده اند و بیش از ۲۰۰ شب 
باشد  لازم  هم  دیگر  شب  صدها  و  ایستاده اند 
خواهند ایستاد. امروز که متعلق است به مولای ما 
حضرت بقیه الله الاعظم از او می خواهیم دست این 
ملت رو بگیرد و به اوج پیروزی برساند و دشمنان 

آنها را منکوب و خوار نماید.  

ایران متعلق به همه 
ایرانیان است و حفظ 
عزت و سربلندی آن، 

نیازمند وحدت، همدلی 
و مشارکت همگانی 

است.

معاون اول رئیس جمهودر مراسم مجمع صنفی کانون استادان دانشگاه ایران : 

شأنیت دانشگاه و منزلت دانشگاه حفظ شود
 معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: دولت تاکنون آن طور که باید تعامل و رابطه منظمی را با تشکل های دانشگاهی و به خصوص کانون ها نداشته و باید 

این را جبران کنیم.
 محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در مراسم مجمع 
صنفی کانون استادان دانشگاه ایران بیان کرد: ما نتوانستیم در 
طول ۲۵ الی ۲۶ ماه گذشته که دولت مستقر شده است، تعامل 
و رابطه منظمی را با تشکل های دانشگاهی و به خصوص کانون 
داشته باشیم تا بتوانیم از این ظرفیت بی نظیر آنها استفاده کنیم. 
باید جبران کنیم؛ البته هنر ما ایرانی ها توجیه است. الان اگر 
از من بپرسید می گویم در طول دو سال گذشته کشور درگیر 

جنگ بوده است.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکی از شعارهای دولت وفاق 
استفاده از ظرفیت دانشگاه برای حل مسائل کشور بود اظهار 
کرد: البته راهبرد کلی دولت اجرای برنامه ها بود، رئیس جمهور 
در رقابت های انتخاباتی برنامه خاصی ارائه نکرد، بلکه با نگاه 
بالاتر از سیاسی  گفت در کشور به اندازه کافی برنامه داریم. 
ما در نوشتن سند خیلی هنرمند هستیم و سند به اندازه کافی 
داریم. خداوند باید قدرت اجرا را به ما دهد. از طرف دیگر 
انتخابات زودرس بود و مجال اینکه کاندیداها برنامه جامعی 

داشته باشند، فراهم نشد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: اما از همان روزها 
استفاده از ظرفیت دانشگاه با جدیت مطرح شد. به ویژه در 
مدیریت ناترازی ها. واقعیت این است که ما فقط ناترازی آب، 
برق و گاز نداریم. ما در دانشگاه هم ناترازی داریم. ما در بخش 

های مختلف ناترازی داریم. ما به هیچ دولتی اتهام نمی زنیم. هر 
دولتی روی کار می آید به اندازه توان و ظرفیت خود زحمت می 
کشد. از همان روزهای اول ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ 

اولویتی بالاتر از علم و فناوری نداریم.
عارف در ادامه با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی کشور گفت: 
ما روی نیروی انسانی که پشتوانه آن، انگیزه و استعداد نوجوانان 
و جوانان کشورمان است، به عنوان یک سرمایه معنوی و ملی 
حساب باز کردیم و به سرمایه مناسبی رسیدیم. سپس این 
سرمایه برای کشور مزیت نسبی ایجاد کرد و امروز واقعیت 

این است که مزیت مطلق کشور ما نیروی انسانی است.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه درباره جایگاه دانشگاه 
اظهار کرد: منزلت و جایگاه دانشگاه در کشور ما متفاوت 
است. به خصوص در سال های بعد از انقلاب، یک مأموریت 
شاید فرابخشی را به عهده گرفت. دانشگاه یک مأموریتی در 
همه دنیا دارد، اما در کشور ما یک مأموریت فراتر از ظرفیت 
و محدوده ترسیم شده برای دانشگاه ترسیم شده و دانشگاه این 

مسیر را خیلی خوب به انجام رساند.
وی در ادامه تاکید کرد: به خصوص نقش تشکل هایی که 
مراقبت می کنند شأنیت دانشگاه و منزلت دانشگاه حفظ شود 
و پیگیری می کنند که دانشگاه به این منزلت و شأنیت برسد، 
اهمیت دارند. تشکل های دانشگاهی و به خصوص کانون محترم 

استادان دانشگاه، توسط خود شما عزیزان با همین نگاه شکل 
گرفت.

مقطعی  یک  کرد:  تصریح  جمهور  رئیس  اول  معاون 
از  که  بود  دانشگاه  دردمند  استادان  بین  مفصلی  صحبت های 
ظرفیت دانشگاه استفاده نمی شود؛ حالا به دلایلی که جای بحث 

نیست، باید تلاش کرد که این ظرفیت بروز کند.
وی با بیان اینکه جامعه و کشور ما تا حدودی تشکیلات زده 
است گفت: واقعیت این است که هنوز در هیچ زمینه ای، نه فقط 
سیاسی، بلکه در زمینه های صنفی، اجتماعی و فرهنگی، تشکل ها 

خیلی نمی توانند محوریت کار را به عهده بگیرند.
ناترازی  دانشگاه ها در حل  بر نقش  تاکید  با  ادامه  وی در 
های موجود، اظهار کرد: این ناترازی که امروز هم با آن مواجه 
هستیم، باید با توجیه و زمینه سازی آن را حل کنیم. برای اینکه 
این کار را انجام دهیم، اولین مسئله ای که من در  دانشگاه شریف 
هم مطرح کردم این است که اصلًاً نگاه اداری را از دانشگاه 
برداریم. دانشگاه اداره نیست که بخواهیم با یک آیین نامه و 

آیین نامه هماهنگ و این چنین مواردی آن را اداره کنیم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ما دانشگاه را  یک نهاد علمی 
عمومی می دانیم، نه یک نهاد دولتی افزود: این نگاه را من در زمانی 
که در دانشگاه تهران مسئولیت داشتم دنبال می کردم، متأسفانه 

دورانش تمام شد و این موضوع به سرانجام نرسید.

 بدترین بخش یک بحران، همیشه خود بحران نیست؛
گاهی دشوارتر از بحران، ندانستنِِ پایان آن است.

امروز جامعه ایران در میان مجموعه ای از ابهام ها و نگرانی ها 
اقتصادی،  فشارهای  آن،  تبعات  و  جنگ  می کند.  زندگی 
دشواری های معیشتی و نگرانی از آینده، بسیاری از مردم را با 

یک پرسش مشترک روبه رو کرده است:
فردا چه خواهد شد؟

نیست.  اقتصادی  یا  سیاسی  دغدغه  یک  فقط  پرسش  این 
وارد خانه ها شده، وارد تصمیم های خانواده ها، برنامه جوانان، 

کسب وکارها و حتی تصمیم های ساده روزمره.
عقب  را  تصمیم هایشان  آدم ها  نیست،  روشن  آینده  وقتی 

می اندازند.
سرمایه گذاری به تعویق می افتد، برنامه ها نیمه کاره می مانند و 

زندگی، آرام آرام وارد وضعیت انتظار می شود.
انتظار برای پایان جنگ؛

انتظار برای آرام شدن اقتصاد؛
انتظار برای روشن شدن فردا.

اما یک واقعیت را نباید فراموش کرد:
زندگی منتظر روشن شدن آینده نمی ماند.

زمان می گذرد؛ حتی وقتی ما در انتظار مانده ایم.
و شاید به همین دلیل، در کنار تمام پرسش هایی که درباره 
جهان بیرون داریم، باید یک سؤال مهم تر را از خودمان بپرسیم:

ما در جهانی که نمی توانیم همه چیز آن را کنترل کنیم، چه 
چیزی را هنوز می توانیم انتخاب کنیم؟

پاسخ، شاید بیش از آنچه تصور می کنیم، به جهان درون ما 
مربوط باشد.

ما شاید نتوانیم جنگ را متوقف کنیم، اقتصاد را یک شبه 
تغییر دهیم، تصمیم های بزرگ سیاسی را کنترل کنیم یا آینده 

را پیش بینی کنیم.
اما این به معنای بی اختیاری انسان نیست.

ما یک قلمرو مهم داریم که اگر آگاهانه از آن مراقبت کنیم، 
هنوز می توانیم بر آن اثر بگذاریم:

ذهن خودمان.
جهان بیرون همیشه مطابق خواسته ما رفتار نمی کند؛ اما رابطه 

ما با جهان بیرون می تواند تغییر کند.
و این، تفاوت بزرگی است.

کاملًاً  مسیر  دو  به  را  انسان  دو  می تواند  واحد  اتفاق  یک 
متفاوت ببرد.

یکی را بشکند و دیگری را بیدار کند.
یکی را متوقف کند و دیگری را به حرکت وادارد.

یکی را گرفتار ترس کند و دیگری را وادار کند توانایی های 
تازه ای در خودش پیدا کند.

پس همیشه خودِِ اتفاق نیست که نتیجه را تعیین می کند؛
برداشت ما از اتفاق و واکنش ما نسبت به آن نیز در ساختن 

نتیجه نقش دارد.
این همان جایی است که »ذهن آگاه« اهمیت پیدا می کند.

ذهن آگاه به معنای ذهنی نیست که هیچ وقت نمی ترسد، غمگین 
نمی شود یا نگران نمی شود.

ذهن آگاه اتفاقاًً همه این احساسات را می بیند؛ اما اجازه نمی دهد 
هر احساسی بلافاصله تبدیل به تصمیم شود.

می ترسد، اما قبل از تصمیم گرفتن مکث می کند.
نگران می شود، اما تمام آینده را از روی نگرانی امروز قضاوت 

نمی کند.
خشمگین می شود، اما اجازه نمی دهد خشم، فرمان زندگی اش 

را به دست بگیرد.
و مهم تر از همه، میان اتفاق و واکنش یک فاصله ایجاد می کند.

همین فاصله، یکی از مهم ترین قلمروهای آزادی انسان است.
ممکن است اتفاقی برای ما رخ دهد که انتخابش نکرده ایم؛ اما 
هنوز می توانیم درباره واکنشی که به آن نشان می دهیم، آگاهانه تر 

عمل کنیم.
این به معنای انکار واقعیت نیست.

بین  از  مثبت اندیشی  با  است،  دشوار  اقتصادی  شرایط  اگر 
نمی رود.

اگر جنگی رخ داده، نمی‌توان با تغییر نگرش آن را پایان داد.
با گفتن  اگر مشکلی در زندگی وجود دارد، نمی توان صرفاًً 

جملات انگیزشی آن را حل کرد.
ذهن آگاه واقعیت را انکار نمی کند؛ واقعیت را می بیند، اما 

اجازه نمی دهد واقعیت تمام هویت و آینده او را تعریف کند.
این تفاوت میان »واقع بینی« و »تسلیم شدن« است.

واقع بینی یعنی بدانم شرایط دشوار است.
تسلیم شدن یعنی باور کنم چون شرایط دشوار است، پس هیچ 

کاری از من ساخته نیست.
این دو یکی نیستند.

ممکن است امروز بسیاری از چیزها خارج از اختیار ما باشند؛ 
اما هنوز انتخاب های کوچکی وجود دارند که می توانند مسیر 

زندگی ما را تغییر دهند.
می توانیم مهارتی یاد بگیریم.

می توانیم شغل یا مسیر حرفه ای خود را بازنگری کنیم.
می توانیم مدیریت مالی بهتری داشته باشیم.

می توانیم روابط سالم تری بسازیم.
می توانیم زمان کمتری صرف اضطراب و مصرف بی پایان اخبار 

کنیم.
می توانیم بیشتر مطالعه کنیم، ورزش کنیم، فکر کنیم و یاد 

بگیریم.
اینها شاید در برابر بزرگی مشکلات کشور کوچک به نظر 
برسند؛ اما زندگی انسان ها از همین انتخاب های کوچک ساخته 

می شود.
ما نمی توانیم همه جهان بیرون را کنترل کنیم؛ اما می توانیم 
اجازه ندهیم جهان بیرون، جهان درون ما را به طور کامل کنترل 

کند.
و شاید این یکی از مهم ترین درس های توسعه فردی در روزهای 

بلاتکلیفی باشد:
برای  را  آینده، خودمان  پیش بینی همه  برای  به جای تلاش 

مواجهه با آینده آماده کنیم.
آدم قدرتمند کسی نیست که می داند فردا چه اتفاقی خواهد 

افتاد.
چنین دانشی اساساًً در اختیار انسان نیست.

آدم قدرتمند کسی است که اگر فردا متفاوت از انتظارش بود، 
بتواند دوباره خودش را جمع کند،

تصمیم بگیرد و مسیر تازه ای پیدا کند.
تاب آوری دقیقاًً همین‌جاست.

تاب آوری به معنای تحمل بی پایان نیست.
به معنای نادیده گرفتن درد هم نیست.

توان  از  بخشی  دشواری،  دل  در  بتوانیم  یعنی  تاب آوری 
تصمیم گیری خود را حفظ کنیم.

یعنی اجازه ندهیم یک اتفاق، تمام تعریف ما از خودمان شود.
این روزها شاید بسیاری از ما بیش از اندازه درباره این سؤال 

فکر می کنیم که:
»فردا چه می شود؟«

اما شاید سؤال مفیدتر این باشد:
»اگر فردا هرچه شد، من چه کسی خواهم بود؟«

آیا انسانی خواهم بود که تمام انرژی اش را صرف ترس از 
اتفاقات کرده؟

یا انسانی که در همین شرایط، خودش را قوی تر، آگاه تر و 
آماده تر ساخته است؟

این انتخابی است که هنوز بخشی از آن در اختیار ماست.
ما نمی توانیم تمام اتفاقات زندگی را انتخاب کنیم.

اما می توانیم انتخاب کنیم که آن اتفاقات چه چیزی از ما 
بسازند.

یک بحران می تواند انسان را تلخ تر کند؛
اما می تواند او را عمیق تر هم بکند.

می تواند انسان را منزوی کند؛
یا وادارش کند ارزش روابط واقعی را بهتر بفهمد.

می تواند او را از حرکت بازدارد؛
یا باعث شود توانایی هایی را در خودش کشف کند که تا پیش 

از آن نمی شناخت.
اتفاق، فقط یک اتفاق است؛

این ما هستیم که در مواجهه با آن، معنایش را در زندگی 
خودمان شکل می دهیم.

شاید امروز، در میان این همه صدای بیرونی، بیش از هر چیز به 
سکوتی درونی نیاز داریم.
چند لحظه مکث کنیم.

از خودمان بپرسیم:
چه چیزهایی واقعاًً در اختیار من است؟

چه چیزهایی نیست؟
برای کدامشان انرژی می گذارم؟

و آیا تمام توانم را صرف جنگیدن با چیزهایی کرده ام که 
اساساًً نمی توانم تغییرشان دهم؟

از  آرامش  از  بخشی  بشناسیم،  بهتر  را  مرز  این  اگر  شاید 
دست رفته مان را دوباره پیدا کنیم.

نه آرامشی از جنس بی خبری؛
بلکه آرامشی که از آگاهی می آید.

آرامش کسی که می داند همه چیز را نمی تواند کنترل کند، اما 
خودش را هم کاملًاً به دست اتفاقات نسپرده است.

ایران امروز به تصمیم های بزرگ، سیاست گذاری های درست، 
امنیت، ثبات اقتصادی و چشم اندازی روشن برای آینده نیاز دارد.

اما در کنار همه اینها، هر یک از ما نیز مسئول بخشی از آینده 
خویش هستیم.

شرایط  که  کرد  موکول  روزی  به  را  زندگی  همه  نمی توان 
بیرونی کاملًاً مطلوب شود.

چنین روزی شاید هرگز به آن شکلی که تصور می کنیم نرسد.
زندگی باید در همین روزها هم ادامه پیدا کند.

باید یاد بگیریم، بسازیم، رابطه برقرار کنیم، کار کنیم، رشد 
کنیم و برای آینده آماده شویم؛ حتی اگر آینده هنوز تصویر 

روشنی ندارد.
شاید آینده نامعلوم باشد،

اما واکنش امروز ما به این نامعلومی، کاملًاً بی اهمیت نیست.
ما نمی توانیم همه اتفاقات را انتخاب کنیم.

اما می توانیم انتخاب کنیم با آنها چگونه مواجه شویم.
نمی توانیم همه جهان بیرون را تغییر دهیم؛

اما می توانیم جهان درون خود را آگاه تر، آرام تر و قدرتمندتر 
کنیم.

و شاید در روزهایی که بسیاری از ما از خود می پرسیم »فردا 
چه خواهد شد؟«، بهتر باشد یک سؤال دیگر را هم به آن اضافه 

کنیم:
»امروز من چه می کنم که برای هر فردایی آماده تر باشم؟«

چون شاید بزرگ ترین آزادی انسان این نباشد که بتواند همه 
اتفاقات را کنترل کند؛

بلکه این باشد که *در میان  اتفاقاتی که انتخاب نکرده، هنوز 
بتواند انتخاب کند.*

و شاید همین انتخاب، نقطه آغاز عبور از بلاتکلیفی باشد.
فردا هرچه باشد، امروز هنوز در اختیار ماست.

سخن نخست
پویا وکیلی

فردای نامعلوم و انتخابی که هنوز در اختیار ماست


